
 عطأالله عنایت رادمرد                                                            ازلابلای یادداشت ها ونبشته های روزمره ام

 

  پسین سالدردو مامیهن اجتماعی  -وضعیت سیاسی از فهم متعارف های گیویژ    

درونمایۀ اسلام وآنچه اسلام برای آن ظهورکرد، درکشورما مفقود می باشد   

نحوۀ بازی قدرت های منطقه وفرأمنطقه با کارت"طالب"ها وپیآمدهای آن         

تراکم آلام اجتماعی وتوهم انتظارتأمین حقوق بشر توسط "طالب"ها درکشور   
  هؤیت جعلی بمثابۀ مشکلات"طالب"ها وپاکستان درامتداد دودهۀ پسین خلق  

ترس ووحشت حاکم برجامعه وفقرفرأگیرودرحال گسترش درکشور   
 معامله های پیچیده وپنهان درعرصۀ حکومتداری درکشور

 شرایط واوضاع واحوال جامعۀ مستعد تغییرات ازعمده مسایلی بشمارمیآید که بایستی مورد توجه و
 مطالعه قرارگیرد.تکوین تغییرات کیفی وبنیادی بگونۀ ایده آل آن درمکان وزمانی امکان موفقیت خو

اهد داشت که درآن گروهای اجتماعی ازسیستم سیاسی حاکم جدا شده و درمقابل آن ایستادگی نمایند.        
عیت وحقانیت قدرت   با نوعی ازدوآلیسم قدرت مؤاجه می گردد. درابتدأی امر،مشروچنین جامعه ای     
وناامیدی شهروندان ازآن سیستم     أسی سیاسی مورد سؤال قرارمی گیرد وآنگاه قدرت سیاسی بدنبال     

عجزو درماندگی می شوند. ازجانب دیگر، نیروهای اجتماعی کاطمینان وقدرت کافی به    تدریجن دچار     
به توانایی خود پیدا نموده وازسیستم سیاسی رویگردان شده، درمقابل نظام حاکم قرارگرفاه وبتدریج           

                                        قابل جامعه غیر رسد کادامۀ چنان وضعی در بحدی می قدرت اجتماعی  شگاف میان قدرت سیاسی و
د و حتا ادعأ می ورزند که بگمان اغلب این تصور وجود می شود. بسیاری ها چنین می پندارن تحمل  

ایجاد تغییرات گسترده ای درجامعه بروزمی کنند. اما درواقع، اینگونه تحو  تحرکاتی بمنظور که رددا  
      ارزش های یک که زمینه ساز بروز و تکوین  تغییراتی در جامعه می گردد. تا زمانی که لات هستند     

های محیطی آن باهم سازگار باشند، جامعه از تکوین تحولات بنیادی مصؤن است و   جامعه وواقعیت   
خارج می پذیرد و    حال تعادل قراردارد، بگونۀ مرتب تأثیراتی ازاعضأی خود واز که جامعه در زمانی    

     بنابربا ارزش های خود وادارمیسازد.  را به همآهنگ ساختن نحوۀ تقسیم کار ، جامعهمجموعۀ ایندو   
      نبایدباشد.  تعارضات می قدرت اجتماعی، منبع اصلی بروز میان قدرت سیاسی و تعارض موجود ین،    

  . باشد فرمانبران می معمول رابطه میان فرماندهان و و فراموش نمود که قدرت سیاسی ازروال عادی 

ونیم  بویژه درامتداد اندی بیشترازدوسالبادرنظرداشت چگونگی وضعیت عمومی شرایط کشورعزیزما افغانستان، 
 پس ازبقدرت رسیدن"امارت اسلامی افغانستان"،"طالب"ها بمفهوم عام کلمه ورهبران آنها بمفهوم اخص کلمه،در

 برآورده ساختن انتظارات شهروندان کشورکوتاه آمده وآنطوری که انتظاربرده می شد، عدم کارآیی شان را در امر
آنها خویش را بمثابۀ نیروهای رهایبخش کشورازاشغال خارجیازمسایل مطرح عملن باثبات رسانیدند.برخی انجام   

محسوب می  پنداشته و با اطمینان، خویش را مستحق پیروزی معرفی نموده و قدرت درکشور را حق طبیعی شان 
به حفظ قدرت در  یا "طالب"ها قادربکشورعزیزما، درمورد اینکه آ نمایند. برخی ازدست اندرکاران مسایل مربوط 

دوبارۀ "طالب"ها،با آمدن  رویکار می باشند ویا نه، اظهارنظرهایی بعمل آورده اند. درآستانۀ پس از تطولانی مد
درمورد نظام درحال شکل گیری توسط "طالب"ها، بویژه دربارۀ بحث ساختاری و تنوع نظریات کارشناسان وجود  

اینکه ادعأ گردید که"طالب"ها کاملن متفاوت از قبل بوده، گویا اینکه بافت متناقض، مطرح بحث قرارگرفت: یکی   
 انکوهپایه های کشورفرود آمده، وارد اجتماع افغانی شده وپس ازاین، طرزونوع عملکردهایشزازدشت ودامان وا

تأمین امنیت وحفظ ثبات درکشورهمت  معۀ جهانی درهای عینی جامعۀ افغانی وفق داده وهمگام با جاواقعیت با  را
عملکردهای  متوجه اشتباهات و ه انزوأ، یا اینکه ادعأ می گردید کآنها نقدرت می خواهند  گمارند، زیرا آنها  می 

، نآبیشترازاین، ازانجام عملکردهای قبلی احترازخواهند جست. بنابر منفی دورنخست حاکمیت شان درکشورشده و
تعامل با شرکای خارجی، خواسته های آنها را درنظرخواهند گرفت، این  جه رسیدند که "طالب"ها بمنظورباین نتی

 جهادی با بین المللئتلاف سال ا ۲۰متحول گردیده اند، پس از براین بنیاد مبتنی بود کاگرآنها  یکی. رویکرد دیگر
یا هند دربرخی کشورها مانند  بمنظورکسب قدرت وحفظ آن می باشند ونه ازسرگیری حاکمیت قبلی شان درکشور.

رویکرد بود. کشورازبکستان، بیشتربر، دیدگاهای شکاکانه ومحتاطانه تری، یعنی رویکرد دومی حاکم ستانتاجیک 



 اولی تأکید بعمل می آورد.
سراغ می شدند که می خواستند ویا لازم می پنداشتند تا با "طالب"ها وارداشخاص وافرادی  درکشورهای مختلف،  

خورشیدی، ۱۳۹۹تعاملاتی گردند.آنها آنعده ازافراد واشخاصی بودند که رویکرد نخست را برگزیدند. درپایان دهۀ 
زمانی کآنها با دولت  بودند.  نموده با "طالب"ها را ایجاد   تأمین ارتباط همه بازیکنان، کانال های تماس و نتقریب

کشور درجنگ بوده ودرحال ریختن هیزم بآتش درگیری های مسلحانه بودند، مذاکراتی بعمل آمده و وارد تعاملاتی 
 می باشد؟ چه نهفته  بویژه در زمان رسیدن بقدرت در  پس دلیل قطع ارتباط آنها، با جامعۀ جهانیگردیدند. نها آبا 

بیکدیگر نگاه کرده و با تفهیم  در اینمورد بایست  خاطرنشان گردد که بازیکنان علاقمند به درگیری های مسلحانه 
 تأثیرگذاری شیها،پرسشی را مطرح نمودند کآیا کسی ویا گروهی جرأت می نماید که بگونۀ چشمگیری بافزاواقعیت

  وگسترش ساحۀ نفوذ شان درکشورهمت گمارند؟
تن "طالب"ها اصلن مطرح نبود، بلکه میل به، تمایلی بمنظورتحت مراقبت قراردادن وتحت نظارت گرفاما بااینهمه  
دروضعیت اینچنینی، در یا اشخاص دیگری مطرح بحث قرارگرفت.  ازانجام چنین اقدامی توسط شخص وجلوگیری 

داشتن یک دولت مسؤل عملن  عا باید توانایی شان را بمنظور"طالبعرصۀ بین المللی این مسأله شکل گرفت که "
تعرضی درقبال سایرکشورها وعدم نقض حقوق  این معمولن بمعنأی عدم موجودیت نیأت تهاجمی و باثبات رسانند.

مبدل گردیده است.درکشوربشرپنداشته میشد. مسألۀ ایجاد وپایه گذاری"دولت فرأگیر"بمثابۀ مرکزی ترین معضل   
پاسخ نگفته ودرعمل برپیگیری اصول و  کُلی بانتظارات شهروندان کشور درامتداد دوسال پسین، "طالب"ها بگونۀ

اشغال خارجی می پندارند. آنها  از ۀ نیروهای رهایی بخش کشوررا بمثاب دخو وبخویش پا فشرده  موازین مربوط 
برجامعه وکشور را بدون موجودیت قانون اساسی، بدون  خویش را مستحق پیروزی شمرده واصل فرمانروایی در  

تصرف بلا  صرف بخویش اختصاص داده و گزاری انتخابات وبدون پایه گذاری وتشکیل "دولت فرأگیر"، را تنها و
نا، آنها حق"طالب"ها را درمورد حاکمیت برکشور، ناشی ازتوامنازع قدرت درکشور را حق مسلم شان می پندارند  

یک کشور، درابتدأی امروآغازکار، ازهمان یی شان درغضب قدرت وحفظ آن محسوب می نمایند. قدرت حاکمان در
دراراضی ۲۱سدۀ ایالات متحده درآغاز"اصل قدرت"ونگهداشتن آن ناشی می گردد. رژیم وحاکمیت متمایل وطرفدار

وسرزمین متعلق بکشورعزیزما آعاز گردید. با تشکیل و تدویر"کنفرانس بن"، قدرت درقلمرو اراضی  تحت تسلط 
بهمین  ها نیزایجاد و پایه گذاری "امارت اسلامی افغانستان" را تقریبن "طالب"د نهاد.امریکایی ها پا بعرصۀ وجو

کآنها پس از   خوب بخاطر داریمدند. محسوب نمو، بمثابۀ هدف عمدۀ خویش (با اندکی تفاوت)بعین شمایل  شکل و
های  شورشمنظور جلوگیری از مبادرت ورزیدند. ب کشور نیروهای امنیتی در  سامان دادن و قدرت، بسر تصرف 
بوده وضرورت آن بگونۀ جدی احساس می گردید. خودمختاری منحصربفرد فرماندهان میدانی مورد نیاز ،احتمالی  

رژیم "طالب"ها را بشدت سرکوبگرخواند؟ ن ادراینجا پرسشی باین شرح مطرح می گردد کآیا می تو  
 خورشیدی، ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹شورش مسلحانه درامتداد سال های  قابل یاددهانی پنداشته می شود که تلاش بمنظور

سرکوب گردید. فعالیت های زیرزمینی ومخفی اما با  با زورۀ کشوربودند، درحالی که رهبران آن درخارج ازمحدود
این زمینه باقدامات سختگیرانه  "طالب"ها در تاجایی که می توان قضاوت نمود، توانایی های ضعیفی باقی مانده و

آنها ازنقطه نظرنظم اجتماعی وبویژه اجرأی عملکردهای ،چگونگی خورشیدی ۱۳۶۸دردهۀ ایی متوسل میگردند. 
مجازات،سبب برانگیختن سروصدأهایی گردید."طالب"ها همچنان بشدت بررعایت واجرأی اصول وضوابط شریعت 

ونقیض گویی هایی،  با وجود ضدگونۀ جدی نظارت بعمل می آورند. چگونگی اجرأی کامل آن ب از تأکید ورزیده و
نحصربفردش، آرامش نسبی در مدستگاه سرکوب خاص و کنونی"طالب"ها با برنامۀ ایدئولوژیک وقدرت حاکمیت 

خرده فروشان که قبلن خالی بود، دوباره مملو  حکمفرما بوده، محل های عرضۀ محصولات خرده مالکان و کشور
کشور، اما ازویرانی ها ودرهم ریختن ها  بیکاری گسترده در فقرو اقتصاد مردمی فعال گردیده، با وجودمی گردد. 

برکت موجودیت  وضعیت کنونی درکشورخبری درمیان نمی باشد. آنهایی که نه باقتصاد ملی، بلکه از شرایط و در
دور نظر زا شدند. اما نبایست این مسأله رامیدان گردیده بودند، بسادگی ناپدید  حضورخارجی ها وارد عرصه و و  

طریق سازمان ملل و  کشور، تاکنون هم ازبیرون تغذیه می گردد. چه، از در شت که جریان زندگی صلح آمیزنگهدا
ارقام دقیقی از آمارومی گردد. سرازیر سایرسازمان های بین المللی، کمک ها ومساعدت های نقدی دالری بکشور 

تخمین گردد. میلیارد دالردرسال  ۲ - ۱ی یادشده موجود نبوده اما حدس زده می شود که به چون کمک ها چند و  
رفع تقاصأ های داخلی بسنده باشد، و بمنظورتقویت زیرساخت های اجتماعی وتأمین بنظرمی رسد که چنین مبلغی  



زمانی حاکمیت قبلی درکشور،  با ترزیق های اهدایی بکشور بویژه درامتدادمقایسه  که درخاطرنشان می گردد  اما 
  مقادیرکنونی کمک ها بسیارناچیزمی باشد.

می باشد. اما این واقعیت را  دورنمأ های کشورهمچنان متصور با وجود اینهمه، معضلات ومشکلات دردرازمدت و
به ثمر  ۀ  مقاومت واقعی درقبال عملکردهای"طالب"ها درآینده هاکاشته شد دورنگهداشت که بذر نمی توان ازنظر

امکان  ها وبخشی ازجامعۀ افغانی،"طالب" مطرح می گردد کآیا میانباین شرح پرسشی دراینمورد  .نشستخواهد 
 درگیری ورویارویی موجود می باشد؟

ازنقطه نظرساختارسیاسی، تا نیزمتقبل شده اند.  مبارزه درقبال "داعش"، تلفاتی را همین اکنون، "طالب"ها درامر
وجود لی واضح ومشخص نگردیده است. ممکن یک دولت وحاکمیت غیرمنتخب ازموارد بگونۀ کُ هنوزاما بسیاری 

همه دراین امر متفق الرأی اند که تنها وصرف یگانه مسیرمشروعیت پنداشته نمی شود. داشته باشد، اما انتخابات 
باشد. بدون اما واگرهایی،  ، موجود میحفظ قدرت آنهم دردرازمدتهای"طالب"ها درامردرمورد توانایی  ابهاماتی 

روابط نباید این عامل را ازنظردورنگهداشت که کشورما همیشه ودرکلیه شرایط و وضعیت، بمفهوم وسیع کلمه بر  
واصلن، خودمختاری وآزادی اقتصادی برای شهروندان کشوردرواقعیت امر، بیگانه  اقتصادی خارجی وابسته بوده

 پنداشته می شود. 
موجودیت پررنگ نظامی ایالات متحده در کشور، تعامل اقتصادی خارجی با ویژگی های اغراقدوران حضورو  در  

 کاملن نامؤجهی افکار، منطقوی جهانی و دربارۀ ظرفیت های مادی کشورونقش آن درامور ه وآمیزی همراه گردید
مورد دگرگونی  را بویژه در یک افغانستان ثروتمند . اما امریکایی ها اسطورۀ یک "ابرقدرت معدنی" وارائه گردید
محافل  بویژه در جامعۀ افغانی و وضعیت مالی کشوردرامتداد زمانی ده سال بوجود آوردند. این درک در بنیادی در

چنین می  شکل گرفته است که افغانستان قربانی مبارزات ژئوپولیتیکی قدرت های بزرگ شده و روشنفکری کشور
و اراضی تحت ادارۀ شان از قؤه به فعل  مبدل  قلمرو ی های ژئوپولیتیکی درصحنه ساز نمایش ها و پندارند کاگر

 نگردد، درچنین وضعیتی، ثروتمند ترشده وتوسعه می یابند. 
، اما باورها مبتنی بر بربستند میهن ما رخت سفر اراضی کشورعزیزما را ترک نموده واز امریکایی ها سرزمین و

اندازو دورنمای توسعۀ اقتصادی وایجاد و پایه گذاری برنامه های خارجی ها افسانه گویی های آنها درمورد چشم 
"طالب"ها درامتداد پس از حصول مجدد قدرت در کشور، بویژه از نقطه نظر اعتقاد شان باین باقی ماند.   همچنان

  د.هیچ تفاوتی با رهبران دولت پیشین طرفدارایالات متحده بمشاهده نمی رساقسانه های امریکایی، 
برخی ازدرگیری  که چشم اندازژئوپولیتیکی برخی ازکشورها درحال تجربۀ تغییراتی می باشد.چنین پنداشته میشود

د.نی که همه جهان وجهانیان را دروضعیت بلاتکلیفی قرارمی دهد با درگیری های ازنوع دیگرجاگزین می گردهای  
درعین زمان، اتفاق افتاد.  نیز ژئوپولیتیکی منسوخ  قطبی، فروریزی ساختاربگمان اغلب که با نابودی جهان تک 

سیستم  مدرن روابط  بین الملل درشرف بهینه سازی می باشد. در چنین متنی، احتمال پدید آمدن کانون های جدید 
 جدال وحتا ختم انجماد درگیری های قبلی وخفته نیزموجود می باشد.

عۀ جهانی باقی نماندند، بویژه پس ازدرگیری های مسلحانه توجه جام "طالب"ها برای مدت زمان طولانی در مرکز
بر ناروای بنیادگرأهای مذهبی که  که اکنون با حاکمیت خشن ورا درکشورما حوادث  شرق اروپا، چگونگی سیردر

. اداره ورهبری می گردد، موأجه می باشندبنیاد دساتیر وموازین"شریعت"  
بدیهی است که اکنون اصل دولت سازی درکشور بربنیاد اصل دین محوری انجام شده و ازقؤه بفعل مبدل گردد. در 

ها ازآموزه ها اینچنینی،منطق وستراتیژی توسعۀ جامعۀ افغانی تا حدود زیادی به چگونگی تفسیر"طالب"وضعیت 
ساتیر دینی و مذهبی، بویژه درمورد آموزش و و موازین دینی  بستگی دارد. تاکنون هم اصل تفسیر"طالب"ها از د

ۀ حقوق بانوان با تفسیرو نوع نگاه متکلمان درکشورهای مسلمان خاورمیانه متفاوت می باشد.بگونۀ کُلی دربار  
 

ترسایی ۲۰۲۳ماه دسامبر سال  ۳۱خورشیدی برابربا  ۱۴۰۲ماه جدی سال  ۱۰یکشنبه      

 


